
  چشم هایش بوی مهربانی می دهد. سن و سالی ندارد ولی به اندازه همه روزهای عمرش تجربه کسب کرده است، تجربه هایی که به دست 

آوردنشان برای هر کسی مهیا نیست. این سختی ها او را در مسیری خاص قرار داده است، مسیری که برود و سختی ها و ناهمواری های 

زندگی دیگران را هموار کند تا جایی که نامش مادر آرزوها شود. مادر آرزوها اکنون در آستانه برآورده کردن ده هزارمین آرزوست. او همه این 

برآوردن های خرد و کلان را بعد از لطف خداوند از دعای خیر مادرش می داند، مادری که همیشه به او گفته است: «برو. تو می توانی.» 

سمیرا شاهوردی متولد دوم اسفند ۱۳۶۳ در لرستان است. او در هجده سالگی ازدواج می کند و به مشهد می آید و تاکنون نزدیک به 

نیمی از عمرش را با ۲ فرزندش، در جوار امام هشتم(ع) زندگی کرده است.
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گفت وگو با سمیرا شاهوردی، «مادر آرزوها»  در آستانه برآورده شدن ده هزارمین آرزو

مادری برای  ۳۱۳ عروس و داماد

قرار شد به اندازه سال تولدم فشنگ مهریه ام کنند

همه اولین ها ســال ۸۲ برایــش اتفــاق می افتد، 

سالی که ازدواج می کند و برای اولین بار به مشهد 

سفر می کند. اولین ســفر به مشهد اولین دوری از 

خانواده و اولین دلتنگی او به شمار می آید: «عروس 

مشهدی ها شــدم. خانواده شــوهرم می خواستند 

مهرم را ۱۴ ســکه ببندند که خانــواده ام مخالفت 

کردند. قرار شــد به اندازه ســال تولــدم که ۱۳۶۳

است فشــنگ مهریه ام کنند. می دانید که لرها را 

به تفنگ «برنو» می شناسند. ســمت ما از این جور 

مهریه ها رسم است. خانواده همسرم تعجب کرده 

بودند! خلاصه که در نهایت ۱۱۴ ســکه و به تعداد 

فشنگ ها شاخه گل مریم مهریه ام کردند. یک روز 

بعد از عقد، خانواده همسرم برگشــتند مشهد. روز 

سوم همسرم هم خداحافظی کرد که بیاید مشهد! 

پدرم گفت: کجا؟! ما از این رسم ها نداریم که دختر 

بدون شوهرش باشد. ما آنجا رســم در عقد ماندن 

مثل مشهدی ها نداریم. خلاصه که من را با شوهرم 

راهی مشــهد کرد. اولش خوشحال بودم ولی چند 

وقتی که گذشــت، تازه فهمیدم دلتنــگ خانواده 

شده ام. تازه فهمیدم مادر داشتن یعنی چه!»

سمیرا راهی مشــهد می شــود . او که دختر قانع و 

همدلی  در کنار خانواده است، بوی مهر را از غرب 

کشــور با خودش همراه می سازد: «به ما می گویند 

که صبر و استقامت را باید از درخت بلوط و کوه های 

زاگرس بیاموزیم. آمدم مشــهد و ۱۸ ســال، دقیقا 

به اندازه تمام ســال هایی که با مادرم زندگی کرده 

بودم،  در این شهر زندگی کردم  که از این  سال ها 

۸ سال  با مادر شوهرم  در یک خانه زندگی کردیم.»

مادر آرزوها به خاطرات دوران کودکی اش می رود، 

آن زمان که پدرش درگیر جنگ بوده و مادر پشــت 

جبهه، در کنار نگهداری از ۶ فرزندش، به رزمندگان 

هم کمک می کرده اســت. «زمان جنگ در بروجرد 

زندگــی می کردیــم. اســم مدرســه ای کــه درس 

می خواندم شهدای حمله موشــکی بود. مامانم از 

زنانی بود که پشت جبهه فعالیت می کرد. به نظرم 

جنس همه مــادران همین ایثار و ازخودگذشــتی 

اســت. همان ســال ها پدرم در یکی از عملیات ها 

آسیب دید و خودش را بازخرید کرد. پاسدار بود. از 

همان موقع مادرم شروع کــرد به کار کردن. روبه رو 

شدن با ســختی های زندگی را مثل موم عسلی که 

در دست می گیری و احساس می کنی، از کودکی 

احساس کرده بودم. همیشه دیگران فکر می کنند 

که فرزندان جانبازان شرایط خوبی دارند زیرا کمتر 

به آن ها پرداخته شده اســت. هیچ کس مشکلات 

بچه هــای جنــگ به ویــژه بچه هایی را کــه جانباز 

اعصاب و روان هستند ندیده است.»

قرمزی هندوانه هم پدرم را اذیت می کرد

پــدرش بــر اثــر جراحــات جنگ تــا آخــر عمرش 

مشکلاتی را به همراه دارد: واکنش هایی باورنکردی 

که مادرش اولین کسی بود که باید تحمل می کرد: 

«شــاهد بحث، جــدل و دعواهای زیــادی بودیم. 

باورکردنی نیست که حتی قرمزی هندوانه هم او را 

اذیت می کرد. نمی توانســتیم تلویزیون نگاه کنیم 

چون هرچــه از جنگ و دفاع مقدس بــود حال او را 

خراب می کرد و ناگهان تلویزیون خرد می شــد. با 

این شرایط، بابا دیگر نمی توانست کار کند. ۶ فرزند 

بودیم: ۳ خواهر و ۳ برادر. من دختر بزرگ خانواده 

بودم. مثل خیلی از بچه ها مــا هم بچگی نکردیم و 

یاد گرفتیم بزرگ باشــیم. مادرم شروع کرد به کار 

کردن. نه اینکه به عنوان یک زن جانباز سرکار برود 

و پشت میزنشین باشــد، نه! لیف حمام می بافت و 

برادرم هایــم آن ها را می فروختنــد. آن زمان آرزوی 

من هم ایــن بود که پسر باشــم تا مثــل برادرهایم 

بتوانم کار کنم.»

رنج های روزگار بــرای مادر آرزوها زیاد می شــود. 

بیماری پدر و رنج مادر تاب تحمل از دلش می گیرد 

و درس و مدرسه را رها می کند. در اینجای داستان، 

او خسته شده  است: «در یک مقطعی ترک تحصیل 

کردم. دوم راهنمایی بــودم. دیگر درس نخواندم و 

بعد هم ازدواج کردم. یک جایی، با خودم گفتم بس 

است دیگر و ازدواج کردم. نه اینکه بخواهم به دلیل 

شرایط مالی ازدواج کنم، نه. واقعا آن قدرها مشکل 

مالی نداشتیم و مادرم اگر کار می کرد، برای این بود 

که به کسی نیازی نداشته باشیم.»

۱۹سالگی مادر شدم

از مادری مــادرش و مادرانگی هــای خودش برایم 

می گوید، از روزی که باز برای اولین بار می خواهد 

مادر شــدن را تجربــه کند. نوزده ســاله بــوده که 

مادری را تجربه می کند، تجربه ای متفاوت و البته 

خطرناک! «نوزده ســالگی مادر شــدم. ۱۰ آذر ۸۲

پسرم به دنیا آمد. شاید باورتان نشود ولی خودم با 

اتوبوس برای زایمان به بیمارستان شریعتی رفتم! 

دکتر گفته بود ۲۵ آبان وضــع حمل کنم ولی هیچ 

دردی نداشتم و بیمارستان نرفته بودم. مادرشوهرم 
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